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فرصت مجدد برای ثبت نام 
جذب دانشجو معلم

امکان مجدد نام نویســی بــرای افراد 
جامانده از فرایند ثبت نام چند برابر ظرفیت 
جذب و پذیرش دانشجو معلم متعهد به 
خدمت فراهم شــد. دانشــگاه فرهنگیان 
اعلام کرد: داوطلبان چنــد برابر ظرفیت 
آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش 
کشور برای سال ۱۴۰۴ که موفق نشده اند از 
تاریخ اول تا دهم تیرماه جاری در سامانه 
ارزیابــی تکمیلی دانشــگاه فرهنگیان به 
 https://psd.cfu.ac.ir آدرس الکترونیکی
ثبت نــام کنند، فرصت مجدد نام نویســی 
برای این افراد فراهم شــد. براســاس این، 
داوطلبــان فــوق می توانند از ســاعت ۸ 
صبح روز جمعه ۲۰ تیرماه تا ســاعت ۲۴ 
روز شنبه ۲۱ تیرماه برای ثبت نام، تکمیل و 
ارسال پرونده الکترونیکی خود اقدام کنند. 
داوطلبان پس از ثبت نام و ارســال پرونده 
امکان ویرایش پرونده را نخواهند داشت، 
ازاین رو ضروری است در تکمیل اطلاعات 
و ارســال پرونده الکترونیکی نهایت دقت 

را داشته باشند.

مطهری به کاربازگشت بیمارستان سوختگی 
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  رئیــس 
ایــران اعلام کرد: «بیمارســتان ســوانح 
ســوختگی مطهری کــه در پی حملات 
رژیم صهیونیســتی آســیب دیــد، اکنون 
ســالم و در حال ارائه خدمات اســت». 
نــادر توکلی، افزود: «مراکــز درمانی جزء 
شریان های حیاتی در یک کشور هستند و 
طبیعتا در جنگ هیچ گونه تعدی و تجاوز 
را به مراکــز درمانی و خدمــات امدادی 
نمی شناسیم».  رسمیت  به  به هیچ عنوان 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران درباره 
پیگیری حقوقــی بین المللی گفت: «این 
وظیفه روابط عمومی وزارت بهداشــت و 
خود وزارتخانه اســت که در حال انجام 
ایــن کار نیز هســتند». او همچنین درباره 
بیمارستان هایی که در معرض  وضعیت 
حملات رژیم صهیونیســتی قرار گرفتند، 
توضیح داد: «اغلب بیمارســتان های مان 
این مشکل را نداشــتند و تنها بیمارستان 
مطهــری را داشــتیم کــه آن را تخلیــه 
کردیــم». او دربــاره وضعیــت فعلــی 
بیمارستان مطهری افزود: «تعداد بیماران 
کم بود؛ آن زمان حدود ۳۰ بیمار داشتیم 
که آنان را جابه جا کردیم. بیمارســتان را 
هم تخلیه کردیم. وقتی هم که وضعیت 
به حالت صلح فعلی درآمد، بیمارستان 

نیز به حالت اولیه برگشت». 

هشدار درباره خشک سالی های 
مرگبار

ایسنا: کارشناســان مطالعات آب و هوایی 
هشدار می دهند تغییرات اقلیمی، پدیده 
خشک سالی را به تهدیدی مرگبار در نقاط 
مختلف جهان تبدیل کرده اســت. طبق 
گزارشی که با حمایت سازمان ملل منتشر 
شده است، در دو ســال گذشته مناطقی 
از آفریقــا گرفته تا اروپا، شــاهد برخی از 
ویرانگرترین خشک سالی های ثبت شده در 
تاریخ خــود بوده اند که به دلیل تغییرات 
اقلیمی شــدت یافته انــد. در این گزارش، 
خشک ســالی ماننــد «قاتــل خاموش» 
توصیف شــده اســت که به تدریج همه 
منابــع زمین را از بین می بــرد و زندگی و 

حیات را آهسته آهسته نابود می کند.

خبرخوان

جامعهجامعه

گروه جامعه «شــرق»: ۲۵ روز بعد دیگر هیچ  چیز مانند گذشــته نیست. خیابان ها، ساختمان ها، 
آدم ها و شــهر. ۲۵ روز بعد از حمله اســرائیل به ایران، روی صورت تعدادی از خیابان ها زخم است. 
بعضی کوچه ها هنوز بوی دود، خاکســتر و نگرانی می دهند. محله هایی در قلب پایتخت، که بیشتر 
به صحنه یک فاجعه شبیه اند تا بخشی از زندگی روزمره شهری. سکوتی سنگین، درها و پنجره هایی 
بســته، چهره هایــی هنوز نگران و کوچه هایی که بــه  جای عبور زندگی، میزبان تماشــاچیانی اند که 
آمده اند رد پای ویرانی را ببینند و بروند. اطراف ساختمان های موشک خورده، همیشه تعدادی خودرو 
ایستاده اند و سرنشینان با تلفن  همراه آنچه را که می بینند و باور نمی کنند، با دوربین شان ثبت می کنند. 
این صحنه ها برای شــان عادی نشــده اســت. از جان باختگان و آوارگی  جنگ زده ها گزارش ها بسیار 
است. تعداد دقیق جان باختگان حملات هنوز اعلام نشده. گزارش های متعددی از محل خاک سپاری 
قربانیان نوشــته شده. با خانواده های درد کشیده بسیاری صحبت شــده. از وضعیت روان و زندگی و 
آدم های از دست رفته فراوان گفته شده اما از صورت زخم خورده تهران، شهری که خانواده میلیون ها 
نفر است، خبری نیســت. خبرنگاران اجتماعی «شرق» این بار به سطح خیابان ها رفته اند. تعدادی از 
محلات را که قابلیت گزارش گیری داشته اند، از نزدیک دیده و درباره شان نوشته اند. این گزارش درباره 

پایتخت ۲۵ روز بعد از فاجعه است.

صابونچی؛ کوچه  هنوز می لرزد
مریم لطفی: در ابتدای خیابان پنجم محله صابونچی، سطل زباله ای وسط راه گذاشته اند. انتهای 
کوچه، نوار زردی کشیده اند و مسیر را بسته اند. راه بسته، اما خاطرات باز است؛ خاطراتی که از سر هر 
پیچ، از پشت هر دیوار نیمه فروریخته سر بلند می کنند. اهالی همه در خانه ها مانده اند. خیابان، ساکت 
است و پر از سکوتی سنگین. اگر از مغازه دارهای سر کوچه چیزی بپرسی، فقط با دست اشاره می کنند: 
«خودتون برید ببینید». یکی از اهالی هر روز که از سر کار برمی گردد، از این کوچه می گذرد. صدایش 
لرزان اســت: «هر روز یه آرام بخش می خورم تا بتونم از اینجا رد شــم. نباید یادمون بره چی سرمون 
اومد». دو خانه با فاصله یک ســاختمان نیمه کاره در میان شان، ویران اند؛ ویرانی مطلق. تا چند خانه 
در اطراف و روبه رو هم نیمه کاره و معطل فرو ریخته اند. نام شــان نه ویرانی اســت، نه زندگی. محله 
صابونچی بیست و پنجم خرداد ماه موشک باران شد و تعداد درخور توجهی از ساکنان و کارکنان، همان 

شهروندان عادی، جان باختند.
ساختمان  روبه رویی محل موشک باران هم سوخته . محلی ها می گویند یکی از ماشین هایی که در 
حال عبور بود، درست در همان لحظه انفجار، پرتاب شد و به ساختمان روبه رو اصابت کرد. همان جا 
ماشین آتش گرفته و تمام طبقات بالا را سوزانده است. ته مانده های زندگی را کنار زده اند تا راه برای 
رفت و آمد حداقلی در کوچه باز باشد. رد زندگی هنوز پیداست. کتاب های درسی بچه ها، مجسمه ای 
نیمه سوخته روی زمین، چند نعلبکی شکسته و لباسشویی ای که هنوز از دیوار طبقه سوم بیرون زده 
بود؛ صحنه ای سوررئال که بیشتر شبیه تئاتری از فاجعه است تا زندگی های واقعی. آواربرداری هنوز 
تمام نشده. صدای چکش و بیل و ماشین، هر روز از کوچه بلند می شود. یکی از اهالی کوچه می گوید: 
«تا این صداها میاد، فکر می کنم دوباره بمب زدن. تمام تنم می لرزه. دیشــب صدای طبل محرم بلند 
شــد، فکر کردم دوباره حمله کردن. نفســم بند اومد برای چند دقیقــه». کوچه حالا به موزه  جنگی 
بی در و  پیکر تبدیل شده. مردم می آیند، نگاه می کنند، عکس می گیرند و می روند. اما همسایه ها اغلب 

حرف نمی زنند. نگاه شان، خاموش و در خود فرورفته، فقط عبور را تماشا می کنند.

خواجه  عبداالله؛ زیر سایه برج های نیمه ویران
در محله سیدخندان، قصه همان است و درد همان. از سر کوچه ورود ممنوع است. سطل زباله ای 
گذاشته اند و انتهای کوچه نوار کشیده اند. اجازه ورود به قسمت ویران کوچه را نمی دهند. هم فضا تا 
حدودی کنترلی است و هم می گویند احتمال ریزش ساختمان های نیمه ویران زیاد است. یک کامیون 
راه را به ســمت ویرانی بسته اســت. خانواده ای وسایل نیم سوخته شــان را با کامیون جمع می کنند 
و بــه رهگذران لبخند می زنند؛ لبخندی که رد رنج در آن مشــهود اســت. از میانه کوچه به بعد، به 
اهالی دستور تخلیه داده اند. حتی نمای برجی که چند ساختمان آن طرف تر از محل انفجار است، تا 
طبقه آخر ترک خورده. در پارکی که نزدیک به محل انفجار اســت، دو دختر روی نیمکت نشسته اند، 
چمدان های شان کنارشان. خانه یکی شان نابود شده؛ خانه ای که وسایلش را با خون دل خریده و در 
این شــهر گران و بی رحم به تنهایی با زحمت یک زندگی را سر پا کرده است. بخت یارش بوده که در 
شــب انفجار خانه نبوده. حالا برگشته که وســایلش را جمع کند. بی سروصدا و هیاهو روی نیمکت 

نشسته است و تلفن می کند برای هماهنگی جا و مکان.
دوســتش می گوید چنــد هتل را در شــهرهای مختلــف هماهنــگ کرده اند برای کســانی که 
خانه های شــان تخریب شــده. اما آنها هر جا که رفته اند، ظرفیت پر شده و فعلا جایی پیدا نکرده اند: 

«چند انبار هم معرفی کردن تا وسایلی که سالم موندن رو ببریم بذاریم اونجا».
دختر فقط جانش را برداشته و چند تکه لباس و لوازم ضروری که در چمدان بنفشش جا بگیرند. 
برای ورود به خانه هم کم دردسر نکشیده است. دوستش می گوید: «نیروهایی که جلوی خانه بودند، 
گفتند باید بروید از کلانتری مجوز ورود به خانه بگیرید و با یک مأمور بیایید یا اینکه باید همراه مان سند 
یا اجاره نامه داشته باشیم. ما هم چیزی همراه مان نبود. رفتیم با مأمور کلانتری برگشتیم و قول دادیم 
وقتی از خانه بیرون آمدیم، اجاره نامه را نشان شــان دهیم. وارد خانه که شــدیم دوستم آن قدر دچار 
شوک شد که نمی توانست حرف بزند. تمام وسایلش را با هم خریده بودیم و حالا خیلی چیزها از بین 
رفته اســت». دختر می گوید حتی بخشی از وسایل خانه کلا نبود و به نظر می رسد در همان روزهای 
نخســتین که خیابان بی در وپیکر بوده، سرقت شده است. جو کوچه ساکت است. یکی از پیرمردهای 
محل که ســال های جنگ عراق را هم دیده، فقط زیر لب تکرار می کند: «چیزایی که تو جنگ ایران و 

عراق دیدم، تموم شد، دیگه ندیدم. اما معلوم نیست این دیگه چیه».
عصر است و باد گرم در کوچه می پیچد؛ گرما خستگی خیابان و آدم ها و ساختمان های نیمه جان 
را دو چندان می کند. چادرهای شــهرداری در پارک کنار کوچه برپا شــده اند و وعده خدمات به مردم 
می دهند. همین جای اسکان و انبار هم حاصل همت همان هاست. چشم ها هنوز نگران است، اینجا 
بحران کش آمده و حالا حالاها ادامه دارد. تن خیابان مجروح است و تن اهالی محل. جنگ هنوز تمام 
نشده؛ فقط صدای بمب هاست که فعلا ساکت شده. و شاید بدتر از صدای بمب، همین سکوتی  است 

که آرام آرام، همه  چیز را به فراموشی می برد.

سعادت آباد، کوی اساتید سرو: خطر ریزش آوار
۲۰۰ متــر بالاتر از میــدان کتاب، چهره زخم خورده اش پیداســت. ســاختمان  زهــرا جعفرزاده:
۱۳طبقه ای که روی خیابان ســایه انداخته، به گریه افتاده و روی صورتش را پارچه بزرگ ســبزرنگی 
پوشانده اند. چهار طبقه ساختمان طوری تخریب شده که نمی توان تصور کرد کسی زنده مانده باشد. 
باد که می زند، قســمتی از پارچه سبز کنار می رود؛ شیشــه های شکسته، درهای فلزی که از جا کنده 
شده. تیرآهن انگار شورش کرده و به نشانه اعتراض از جایش بیرون آمده. رهگذران پیاده و سرنشینان 

سواره، به تماشای ضلع جنوب شرقی ساختمان ایستاده اند. آنها موبایل ها را بالا گرفته اند و تصاویر را 
ثبت می کنند. چشم ها صحنه ای را که دیده می شود، باور نمی کند. پارچه ای در گوشه گوشه ساختمان 
دیده می شــود: «مرکز جهادی حامی» که برای کمک به اهالی آسیب دیده شماره تلفنی اعلام کرده 
اســت. طبقات پایین و بالای چهار واحدی که به طور کامل تخریب شــد، پرده  دارد. مشخص نیست 
کســی ساکن آنهاســت یا نه. ظهر روز شــنبه ای که تعطیل است، کســی آن اطراف دیده نمی شود. 
ورودی های مجتمع، گیت دارد و به هر کســی اجازه ورود نمی دهند. بیست و سوم خرداد ماه در اولین 
روز آغاز جنگ، این ســاختمان مورد اصابت موشک قرار گرفت و جان چندین نفر را گرفت. تعمیرگاه 
روبه رویی این ساختمان آن ساعت از روز تعطیل بود. سوپرمارکت ها و مغازه های دیگر هم نبودند و 
کســی از لحظه انفجار خبری ندارد. میله آهنی گیت خروجی مجتمع بالا می رود، خودرویی با چند 
سرنشین بیرون می آیند. مجتمع ساکنان بسیاری دارد که هنوز در رفت و آمد هستند. زندگی می کنند و 
هر روز به چهره یکی از ساختمان های مجتمع شان زل می زنند که چطور قبرستان همسایه های شان 

شد. «خطر ریزش آوار» به اهالی هشدار می دهد تا فاصله شان را حفظ کنند.

پاتریس لومومبا، خیابان آبشوری؛ موزه جنگ
از میانه کوچه خودروها به ســختی در رفت و آمد هستند؛ کوچه در بیست و چهارمین روز از انفجار، 
شــلوغ از آدم ها و خودروهایی اســت که می آیند می ایستند، با چشــمان بهت زده به ساختمان های 
تخریب شــده می نگرند، عکس می گیرنــد، چند جمله با اهالی رد و بدل می کننــد و می روند. خیابان 
آبشــوری در محله پاتریس لومومبا تبدیل به موزه جنگ شــده؛ چهار ساختمان در کنار هم تخریب 
شده اند و دو ساختمان روبه رویی هم بر اثر موج شدید، با آسیب  های جدی مواجه اند. ساختمان های 
پــلاک ۲۲، ۲۴ و ۲۶ و در مقابــل آن پلاک های ۲۱، ۲۳ و ۲۵ گویی در یک عــزاداری گروهی رو به روی 
هم ایســتاده اند و به صورت خود چنگ می زنند. سه ساختمان روبه رویی با جان باختگان، دیوارهای 
فروریخته و زندگی های ویران شده، اعلام همدردی کرده اند. از ساختمان پلاک ۲۴ چیزی باقی نمانده. 
طوری تخریب شــده که چهره ســاختمان پشتی هم پیداست. از ســاختمان پشتی هم جز مخروبه، 
نمانده. ساختمان های پلاک ۲۲ و ۲۶ اما از آن قسمتی که نزدیک پلاک ۲۴ بودند، تخریب شده اند. سایر 
واحدها با اینکه از بیرون به نظر می رسد سالم اند اما خالی از سکنه اند. شیشه ها شکسته و پرده های 

حریر به خیابان سرک می کشند، شاید برای عابران دست تکان می دهند.
خانه پلاک ۲۴ در ندارد، به جایش دیوار فلزی گذاشــته اند که عکس شهیدی روی آن پیداست و 
نوشته ای «بیت شهید احمد ذوالفقاری» و در ادامه اش پارچه عزاداری محرم نصب شده است. احمد 

ذوالفقاری دانشمند هسته ای بود.
زنانی سیاه پوش مقابل ساختمان ایستاده و با دست به بخش های مختلف ویرانه ها اشاره می کنند. 
یکی آسانســور را دیده که تخریب شده، آن یکی آشپزخانه را تشخیص داده. روی در ساختمان پلاک 
۲۲ عکس پســر جوانی هست: « این بنده خدا سرباز بود. به مرخصی آمده بود که هم زمان با اصابت 
موشــک، در خواب جان باخت». تصویر پارســا منصور هزار جریبی در حالی که یک لباس ورزشــی به 
تن کرده، روی دیوار نصب شــده اســت. کمی بالاتر عکس نوجوانی است: «امیرعلی خرمی داریان» . 
شهادت این دو نفر روی بنری تسلیت گفته شده است. جلوتر از خانه در پیاده راه، یک نیوجرسی قرار 
گرفته و روی درهای دو ساختمان کناری پلاک ۲۴ قفل زده اند؛ یعنی کسی ساکن نیست. پنجره ها اما 

باز است. شیشه ای ندارد. هدف همین ساختمان ۲۴ بوده است.

پاسداران، کوچه شهید جعفری؛ نوارهای زرد
نیلوفر حامدی: دکه روزنامه فروشــی نبش بوستان هشتم حالا درســت ۲۵ روز می شود که هیچ 
روزنامه ای نفروخته است. کرکره را پایین کشیده است.  همسایه ها می گویند از روزی که موشک روی 
خانه ای در کوچه شــهید مجید جعفری فرود آمد، دیگر این دکه هم به فعالیت سابق خود برنگشته 
اســت. کافه  ای که چند قدم پایین تر بود اما از بعد آتش بس به روال ســابق برگشــته است. هم نان 
می فروشــد و هم برای آنهایی که هنوز تعدیل نشــده اند و قهوه سر صبح شان را از کافه می خرند، از 
۸:۳۰ صبح  چراغش را روشــن می کند. صندوق دار کافه امــا می گوید تصویر قاب روبه رویی در طول 
روزها بارها ســیلی محکمی به صورتش می زند: «از صبح که کارم را شروع می کنم همه سعی ام بر 
این است که به این چند روز گذشته و تمام سختی ها و ناراحتی هایش فکر نکنم و متمرکز کارم باشم. 
اما اصلا ســاده نیست. هرچقدر هم که صداهای شــبانه و تصاویر انفجارها و از بین رفتن آدم ها را از 
خاطر ببرم، هر بار که موقع کار کردن چشــمم به کوچه بالایی می افتد و آن ساختمان تخریب شده را 

می بینم، قلبم مچاله می شود. انگار در طول روز چندین بار محکم به دیوار بخورم یا 
اینکه کسی به صورتم سیلی بزند. پرت می شوم به همان روزهای تلخ و سیاه جنگ».
سه ساعت پس از بامداد روز ۲۳ خرداد، وقتی موشک های اسرائیل آسمان تهران 
را شکافت و خواب و زندگی را هم زمان از چشمان بسیاری ربود، ساختمانی در خیابان 
پاسداران تهران تخریب شد و ساکنانش نیز جان باختند. خیابان با گذشت ۲۵ روز  هنوز 
هم به حالت عادی برنگشته است. چند کوچه بالاتر و چند کوچه پایین تر شاید سالم 
باشند، اما حال خیلی ها هنوز خوب نشده است. برای آنها که صدای موشک و انفجار 
و تخریب خانه ای را شــنیده اند، «ســر و ته زندگی به هم گره خورده» و گویی مرحله 
جدیدی برایشان آغاز شده اســت: «چند لحظه زمان برد تا بفهمم چه اتفاقی افتاده 
است. هم زمان با انفجار در کوچه شهید جعفری، اتصالی برق هم در واحد خانه من 
که سه کوچه با آنجا فاصله دارم رخ داد و در نتیجه اینترنت   قطع شد. شما تصور کنید 
به من، به عنوان آدمی که تنها زندگی می کنم و ســاعت سه صبح با انفجار از خواب 
بیدار شده ام، برق خانه قطع شده و به اینترنت هم دسترسی ندارم، چه گذشته است». 
بیــش از دو دقیقه زمان برد تا «بهزاد» بتواند به خودش بیاید؛ آن هم به لطف تماس 
تلفنی دوستش که از اخبار فهمیده بود جنگ آغاز شده و با او تماس گرفته بود: «سه 
شــب است به خانه بازگشته ام اما هنوز هم نمی توانم راحت بخوابم». نوار زرد هنوز 
بخش زیادی از کوچه شهید جعفری را با اتمسفری که نشانه های امنیتی دارد، احاطه 
کرده اســت. در پاسداران که راه بروید شاید هیچ خبری نباشد، اما از این کوچه که رد 

شوید، خاک مرگ و جنگ صورت شما را هم لمس خواهد کرد.

شهرری؛ دود تا دو روز بعدش پیدا بود
«اینجا مردم سخت تر هستند. انگار خجالت می کشند بگویند از جنگ ترسیده اند 
یا نگران چیزی هســتند. همــه می خواهند با همه توان نشــان دهند  چیزی عوض 
نشده است. اما به نظر شما می شــود؟». اینها را «یوسف» می گوید که وقتی صدای 
انفجار حوالی پالایشگاه شهر ری پیچید، همان نزدیکی ها، دقیقا در محله عرب ها با 
دوستانش در حال چای خوردن بود. همان شب اخبار ضد و نقیضی در این باره منتشر 
شد. متولیان پالایشــگاه وقوع انفجار ناشی از  حمله اســرائیل را تکذیب کردند، اما 

خبرگزاری تسنیم از یک حمله نام برد. حقیقت اما هرچه  بود، دود را می شد تا دو روز بعد هم مشاهده 
کــرد. حالا و بعد از گذشــت دو هفتــه از آتش بس، چیزی در آن حوالی چندان تغییر نکرده اســت. 
یوسف معتقد است این خاصیت محله و مردمانش است: «در شب های جنگ هم اگر اینجا می آمدید 
می توانستید ببینید که مردم در حال زندگی عادی خودشان هستند و انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است. 
خوب و بدش را نمی دانم، اما ما بچه های شــهرری این طور هســتیم. رینگ و لاستیک فروشی هم از 

هشت صبح سر کار بود».

نارمک؛ شیشه های چسب خورده
نســترن فرخه: همه جلوی خانه ای که آوار شده ایستاده اند، دیگر خبری از نوار زرد رنگ و فضای 
امنیتی اطراف کوچه و میدان هشــت نارمک نیســت. رهگذران و همسایه ها گونی آبی رنگ دور آوار 
را بــالا می زنند و بدون هیــچ محدودیتی داخل آن را نگاه می کنند؛ حتــی چند قدمی روی خرابه ها 
راه می روند و برمی گردند. اینجا ســاختمانی چهار طبقه با هشــت خانواده بود که نیمه شب جمعه 
۲۳ خرداد با حملات اســرائیل  یکباره فرو ریخــت و دود آن از چند خیابان دورتر هم اهالی را به این 
نقطه کشاند. کسی از آدم های این خانه خبر ندارد. راویان آن روز که همسایه ها بودند، تنها چند جسد 
دیدند که از خانه بیرون کشــیده شده و تا دو روز هم شــاهد آواربرداری بودند که شاید جانی زیر این 
تل خاک مانده باشــد. همه با بهت به ســاختمان های اطراف نگاه می کنند که آنها هم به دلیل موج 
انفجار آســیب دیده و ســاکنانش مجبور به تخلیه خانه شدند. حتی با گذشت چند روز از این حادثه، 
نگاه های متعجب مردم نشان از آن دارد که هنوز هم بسیاری برای دیدن این خانه های خسارت دیده 
راهی این میدان می شــوند تا هر آنچه را در اخبار شــنیده اند از نزدیک دیده باشــند.  داستان میدان ۶
و ۷ نارمک هم همین اســت؛ خانواده هایی که با حملات اســرائیل زیر آوار ماندند و بســیاری از آنها 
شــهید شــدند. با این حال، بعد از پایان جنگ و بازگشت بیشــتر مردم به خانه و محله هایشان، در بین 
میدان های نارمک، دوباره رفت و آمدها کم و بیش شــکل گرفته است. کودکان در میدان های مختلف 
دوچرخه ســواری می کنند، پیرزن و پیرمردها به رسم همیشه در ســایه درخت ها دور هم جمع اند و 
جوان ها هم دورهمی هایشــان را وسط چمن های سبز از ســر گرفته اند، اما بسیاری از همین آدم ها، 
در بین صحبت هایشــان از حسی می گویند که پیش از این آن را تجربه نکرده اند. مثل حرف های یک 
زن جوان که روی نیمکت وســط میدان نشســته و می گوید: «این محله دیگر بوی زندگی نمی دهد». 
مرد دیگری که چند کیســه میوه در دســت دارد و با عجله قدم برمی دارد، تنها به چند جمله بسنده 
می کند: «به نظر می  رســد هنوز زندگی در این چند میدان شروع نشده، مردم رفت و آمد می کنند ولی 

چیزی شبیه قبل نیست».
زن جوانی که بعد از انفجار ســه صبح در میدان ۸، شیشــه های پنجره خانه اش تخریب شــده، 
از بی میلــی اش برای ادامه زندگی در این محله می گوید؛ دیگر تعلــق خاطرش را به این کوچه ها و 
میدان هایی که روزی دوستشــان داشته از دست داده است: «با صدای انفجار و خرد شدن شیشه های 
خانه از خواب بیدار شــدیم. به من حمله عصبی دست داد و تمام تنم می لرزید. فرزندانم و همسرم 
من را در بغل گرفته بودند و نمی دانســتند باید چــه کار کنند. بیرون از خانه غوغا بود. حالم که بهتر 
شد بیرون آمدیم. خانه ای که هر روز از جلوی آن رد می شدیم، آوار شده بود. معلوم نیست چند نفر 
مردند، اصلا کسی زنده مانده یا نه. تمام پنجره ها را با پتو بستیم. دیگر خانه برایم حس خانه را ندارد؛ 
یعنی آرامشــی که قبلا از دیوار و سقف و اثاثش می گرفتم، تمام شده، الان همه چیز برایم به نمادی 

از اضطراب تبدیل شده است».
اطراف ســاختمان تخریب  شده، چند خانه دیگر هم آسیب دیده اند؛ سنگ نماهایی که از جا کنده 
شده و پنجره هایی که دیگر قابل استفاده نیستند. با این حال بیشتر خانواده ها پنجره های خود را با کاغذ، 
پارچه یا پتو بسته اند و روی ترک های آن چسب های پهنی زده اند تا شیارش عمق بیشتری پیدا نکند. 
یکی از آنها خانه ای دوطبقه است که اهالی گفته بودند برای زن و مرد پیری است که هر دو بیمارند و 
به تازگی به خانه بازگشته اند. تمام پنجره  ها و بخش هایی از دیوار این خانه قدیمی تخریب شده است. 
حالا پس از ســه هفته، نور زرد رنگ چراغی، داخل خانه را روشن کرده و این زن و مرد در حال نصب 
پتوهای رنگارنگ به پنجره اند. از آن طرف کوچه، نمای واضحی از تلاش آنها دیده می شود؛ پنجره ها 
را برانداز می کنند، نردبان را به زحمت و با کمک هم جابه جا می کنند تا پتویی جدید به این پنجره ها 
نصــب  کنند. بعد از چند دقیقــه، پتوی آخر را که نصب می کنند، دیگر چیــزی از داخل خانه نمایان 
نیســت؛ حتی سایه ای از آن نور زرد رنگ چراغ خانه هم دیگر دیده نمی شود. گویی تلاش شان را برای 

برگرداندن امنیت به آشیانه ای که داشتند، تا حدی انجام داده اند.

FLAME MONITORING

www setadiran ir

AOGC IR
Tenders@aogc ir

گزارش میدانی خبرنگاران «شرق» از ۷ خیابان، محله و منطقه  تهران که مورد حمله موشکی قرار گرفتند

تهران - ۲۵ روز بعد؛ شهر زخم خورده

یسنا
زند،ا

دی 
س: ها

عک

شرق
س: 

عک

شرق
س: 

عک


